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مذهب غیر منطقي است. دلیل و علت نمي تواند شامل آن 
باشد. دلیل بسیار کوچک است. مذهب اسمان بي کران وجود 
است. علت پديده‌ي ریز انساني است. علت شکست خورده 


است. 


فقط با رفتن به ماوراي ذهن می‌توان شروع به فهمیدن آنچه 
هست., کرد. آن یک تغییر اساسي است هیچ فلسفه اي نمي 
تواند که تغييري اساسي بوجود آورد - - فقط مذهب است که 
می‌تواند مذهب, فلسفه نیست. ضد فلسفه است. و ذن خالص 
تربن شکل از مذهب است 

ذن جوهر و عصاره‌ي مذهب است. به خاطر همین است که 


عیرم منطقي و بي ه معني است. اگر تلاش کني تا آن را با کمک 


واسطه‌ي تجربي, علمي و مفاهیم عيني با ذن ارتباط برقرار 


این یک پديده‌ي قلبي است. شما باید بیشتر احساسش کنید تا 
این که در موردش فکر کنید. 


شنما باند آن باشید تا بشناسیدش. وجود. هشیار است. و هیچ 
هشياري ديگري وجود ندارد. خب حالا چرا مذهب نوعي دیگر از 
زبان را برمي گزیند ؟ 


مذهب بوسيله‌ي مثل ها شعر» استعاره و افسانه سخن 


فقط نجوا, نه فریاد زدن. آن در یک رابطه‌ي عمیق به سمت تو 


می‌آید. 


این اشعار کوچک استاد ذن؛ اي کیو علاقمند به خلق اشعار 
بززک تپاست: او واقعاً یک شاعر نیست. 


او عارف است. اما بیشتر از به نثر حرف زدن, او با زبان 
شعر سخن می‌گوید - - به خاطر یک دلیل قطعي. دلیل این 
است : شعر یک راه غعیر مستقیم براي اشاره کردن به 
چیزهاست. شعر زنانه است. 


نثر بسیار ساختاري و منطقي است. شعر اساسا غیر منطقي 

است. نثر واضح و روشن است. شعر اما مبهم است. به خاطر 
همین است که زیباست و داراي کیفیت می‌باشد. نثر به طور 
ساده همان چيزي را می‌گوید که می‌خواهد, شعر اما خيلي 
چیزها می‌گوید. 


نثر در زندگي روزمره لا زم است, در فروشگاه. اما هر 
جا حرفي از قلب زده شده, نثر ناكافي بوده است. 


شخص به شعر بازمي گردد. ۲ زبان در یک زبان وجود دارد. 
هر زباني از ۲ زبان تشکیل شده است. 


يكي نثر است, ديگري شعر. نثر بیشتر از شعر استفاده 
می‌شود و غالب است چرا که نثر فایده رسان است. شعر کم 
کم نایدید شده است. زیرا هیچ سود و منفعتي در بر ندارد. فقط 
وقتي لازم است که تو در عشق باشي. فقط وقتي لازم است 
که : نو از عشق. مرگ نیاییش: حقیقت و خدا سخن می‌گويي - - 
اما آلقا کالا تیتند. آنها در فروشگاه فروخته نمي شوند. 


جهان ما آهسته آهسته, خطي ( طولي) می‌شود. زبان دیگر, 
زبان ژرف تر, معنايش را براي ما از دست داده است. و به 
خاطر ناپديدي زبان دوم. زبان شعر, انسان بسیار فقیر شده 
است  -‏ زیرا تمام روت از قلب است. ذهن خيلي فقیر است. 
ذهن گداست. ذهن در میان جزئیات زندگي می‌کند. 


فلت آغاز: انديشته .های عمیق زند کي عضق هستی و زازهای 


این را به خاطر بسپار که ۲ زبان در ۱ زبان وجود دارد. ۲ 
شیوه براي سخن گفتن. ۲ سطح کاربرد زباني. زباني وجود دارد 
براي حقایق روشن, مفاهیم و قواعد. زبان منطق نظري, 
عيني, اطلاعات, علوم رياضي. اما اين زبان قلب نیست و این 
زبان عشق نیست و این زبان مذهب نیست. 


علم ۵ فوهتت: کاماا ‏ فتضاد کته اما به وهای مش ورن 
هستي تعلق دارند. آنها هیچ نقطه‌ي اشتراكي در زمینهایشان 
ندارند. آنها هرگز همدیگر را ملاقات نمي کنند. آنها خطوط 
متقاطع نیستند که در جايي به هم برسند و همدیگر را قطع 
کنند. و ذهن مدرن پراي علم و دانش تربیت شده و به همین 
جهت. مذهب تقریبا تاریخ مصرفش گذشته است. به نظر 
می‌رسد که آینده اي براي مذهب وجود ندارد. زیگموند فروید 
اين گونه اظهار نظر کرده که آینده اي براي توهمي که مذهب 
نامندش, وجود ندارد. اما اگر آینده اي براي مذهب وجود نداشته 
باشد, براي انسان هم آینده اي نخواهد بود. علم دارد انسانیت 
را نابود می‌کند زیرا انسانیت فقط در میان شعر و استعاره 
می‌تواند زندگي کند. تمام اهمیت زندگي در درون قلب جمع 
شده است. انسان نمي تواند تنها با ذهن زندگي کند. انسان 
تم تواندتها با مجاشتبه هرباضیات زنتدی کنتدر ریاضیانت 
می‌تواند خدمت کند اما نمي تواند استاد باشد. سر فقط 


می‌تواند خادم باشد و به عنوان خادم بسیار کاربرد دارد. اما 
زماني که ادعاي استادي کند, خطرناک و مخرب است. زبان 
علم در دنياي وقایع مسلم زندگي می‌کند. اشیاء هستند همان 
گونه که هستند. اين, این است, نه آن. اين آب است نه بخارو 
یخ. اینجا, اینجاست نه آنجا. یک. یک است. ۲ مساوي ۲. مرگ. 
مرگ است. این دنياي وقأیع مسلم است. تیره و مرده» کهنه [ 
بي روح. اين غیرممکن است که فقط در جهان وقایع مسلم 
بشود زندگي کرد, زیرا تو هرگز در ارامش نخواهي بود. 


در حقیقت, زندگي در جهان وقایع مسلم, بي معني است - - 
از کجا معنا خواهد آمد ؟ از کجا ارزش خواهد آمد ؟ آن گاه یک 
گل رز, زیبا نخواهد بود. آن فقط پدیده اي مربوط به گیاه 
شناسي خواهد بود. آن گاه عشق. شکوهمند نخواهد بود. آن 
فقط پدیده اي بیولوژیک خواهد بود. چگونه یک شخص می‌تواند 
فقط در مسلمات زندگي کند ؟ زندگي کردن در وقایع مسلم. 
ند کف ون خی هی رهز اتفاقي نیست که اذهان فلسفه‌ي 
مدرن مدام درباره‌ي معنا حرف می‌زنند. ما تصمیم گرفته ایم 
وضعیت را بوجود اورده ایم. زبان نثر 


این چیز خوبي است که ما اين زبان را داریم. زبان وقایع مسلم, 
زبان نثر. جهان ما بدون آن نمي تواند عمل کند. آن لازم است. 
اما تفی تواند هندف زندمی بانشتد:. فقط‌می‌تواند: خندمت کنتد. 
ولي ما نمي توانیم آن را زماني که قلبمان جاري می‌شود به کار 
ببربم. 

یک انسان مسلماً فقیر است اگر که بي كفايتي زیان عادي را 
احساس نکند. ۰ و این به سادگي فان دهنده‌ي آن است که او 
هز کر عشق را لمس نردم اسشته: او هرگز لحظات مراقبه را 


اسنت. اه زند کین من‌کند و با انن حال زند مین تفی کتد: 


حرکت هی کنده راه می‌رود اما تمام زست ها و حرکاتش خالي 
و پوچند. 


اکر اتشان بن کفانتن زبان بر زا خزنباند بان تجربي. زبان 
وقایع مسلم, ژیاضیاتبت انب تساد کی نشان می‌دهد که او 
هی راز از ند کی درک روف اخت, که ام وافها زندگن 
نکرده است. 


وگرنه, تو چگونه می‌تواني از رازها دوري کني ؟ او که هرگز 
ماه کامل را ندیده است. او که هرگز زيبايي و درخشش 
چشمان انسان را ندیده است. او که هرگز نگریسته است. او 
کش اشیت یماسا ی کی آه که ک رات اس اه 
اسان تست ای تا اسان اس آنتخظ یکسا سین اس او 
کار می کند, او تحصیل می کند و او می‌میرد. او بارها تولید مثل 
می‌کند و سپس میمیر د. اما بیهوده, او نمي تواند بگوید که چرا 
در مکان ( پله‌ي ) نخست زندگي می‌کند. 


این درست است که این نوع از زبان مورد نیاز است. این یک 
نیاز است. اما ولو اين که تمام تبازها تراورده شونده فا بازهاي 
غاسی بر آورتمی ود واه کش ترفن شا شاک 
نیاز به حرف زدن با ستاره ها و اقیانوس و دانه‌ي شن, نیاز به 
فشردن دستها, نیاز به عاشق شدن, نیاز به رقص و اواز. زبان 
معمولي نمي تواند نيازهاي غايي را براورد. ونيازهاي غايي چيزي 
شید کممرهی اشاست است: اسان که ففط اسان ات 
قاای سا اک وا که انسا ها اش سم 
پرسش‌هايي که به عشق و مرگ و خدا و انسان مربوط 
عرسا این ففظ یی کسایت سس رکه خط رها سوه 


هست. اگر تو زبان نوع اول را براي علاقمندي هاي غايي به کار 
بري, کم کم همین زبان خودت آنها را نابود خواهد کرد. این 
ای کش تا را ادن که ار سین ات و سار 
زیباییها و معاني را از بین رده ایم. استفاده از زبان غلط و 
زودتر یا دیرتر در دام زبان غلط خواهي افتاد, زیرا ذهن تو در 
میان زبان زندگي می‌کند. 


تو فقط چيزي را می‌شناسي که در زبانت وجود داشته باشد, 
تو فقط چيزي را می‌شناسي که بتواني در موردش به روشني 
احساسات, شور و هیجانات. وجد و جذبه را رها کني, پس به 
طور طبيعي از خدا دور خواهي شد. و سپس اگر بگويي که خدا 
مرده است, کاملا درست به نظر خواهد رسید. نه این که خدا 
مرده باشد فقط براي تو مرده است. زنده بودن در برابر 
خدا, حرکت به سمت شعر است. شسفر بل زنکین. کضان بین 
انسان و خداست. بین انسان به مثابه ذهن و خدا, به مثابه راز. 
اين آغاز است, دروازه. آستانه 


آیا تا به حال خاجوراهو, کناراک يا دیگر معابد زيباي هند را 
دیده اي ؟ در کتب مقدس قديمي گفته شده است که در 


آستانه‌ي هر معبد باید مجسمه اي باشد, ساختن مجسمه اي از 
عشق. این خيلي عجیب است. آن کنت ق‌دس حفیف: ۱ نکفعه آن< 
چرا. آنها به سادگي به معماران گفته اند که باید باشد. در 
آستانه‌ي هر معبد, بالاي در, حداقل باید نقش جفتي که در حالت 
ارگاسم آند, ترسیم شود. در عشقي عمیق, اندام پیچیدمه شده‌ي 
آنها در همدیگر, در جذبه اي متعالي. 


خرا بالاق در ۲ زبزا شکر آن که شوانت. غشنق را تشاشی: یو 
پل میان انسان و خدا را نمي شناسي. و دروازه یک نماد است : 
دروازه. استانه اي است بین دنياي ذهن و دنياي بي ذهني. 


عشق است که ما رازهاي زندگي را در می‌پابیم. 


این بسیار پر معني است - - هرچند که بسياري از معابد با اين 
روش ساخته نشده اند. مردم از این روش اجتناب کرده اند. انها 
بسپار اخلاق گرا و احمق اند. اما اين سخنان کتب مقدس 
باستاني بسیار پر معني و مهم است که می‌گوید فقط عشق 
می‌تواند در استانه باشد, زیرا فقط عشق می‌تواند شعر زنده‌ي 
تو را بيافریند. 


اگر تو فقط زبان نوع اول را به کار بري, چيزهاي لطیف و 
حساسي را که در درون توست ار ای برد. تو بیشتر و 
بیشتر به صخره ها عادت خواهي کرد و کمتر و کمتر از گلها 
آگاه خواهي بود. اما زبان دومي وجود دارد. این زبان حرفهايي 
است که نمي توان گفت. بله. شعر زبان سخناني است که نمي 


توان گفت. گفتنش ضروري و ان چيزي 
است که نمي توان در موردش سخن گفت. قه او انقنعن زا 
نداشته باشي. خمونه آنجه:ر | که تم توان: کفت: خواهي گفت 
٩‏ این زنان آن.خرن استت که.تمی نواند کته شود ربانی. که 
حرف مي‌زني. سکوت کامل و هیجان و وجد را در خود ندارد. 


این اشعار کوچک اي کیو ممکن, است خيلي شاعرانه نباشند -- - در 
حقیقت, بلایث در مورد این دوكاهاي اي کیو گفته است : " اشعار کوچک 
اي کیو ارزش شعري زيادي ندارند. با وجود اين, آنها براي ما انساني را به 
تصویر می‌کشند که داراي صداقتي عمیق است.شاید به راستي اشعار 
احساساتي با شکوهي باشند. " منظور. شعر نیست. 


منظور انتقال آن چيزي است که با زبان عادي قابل انتقال 
به زبان ادبیات فکر نکن : به زبان وجد فکر کن. و گاهي اوقات 


وجد می‌تواند با واژه هايي کوچک بیان شود. یک روزي کتابي از 
ویلیام ساموثل می‌خواندم. او نوشته است : " روزي در حومه‌ي 
شهر در روي تیه اي نشسته بودم و به معماي ارتباط فکر 
می‌کردم. من شاهد خوشحالي پدر و پسر ۵ ساله اش بودم که 
شاعتها در مان الوار کم شنده بوخ هن می‌داتستم که پسر بیدا 
خواهد شد ‏ - و می‌دانستم می‌دانستم - - اما با وجود دانستن 
قطعي, قادر نبودم ترس پدر را کاهش دهم يا بیاورمش بالاي 
تیه تا حقيقتي را که دیده ام دریابد. بنابر این هم تعجب کرده 
بودم, هم درباره‌ي این ناتواني در ارتباط, ان هم زماني که 
انجام دادنش مهم به نظر می‌رسید, با خودم کلنجار می‌رفتم - - 
دیدم که پدر و پسر همدیگر را پیدا کردند. آه چه به هم پيوستگي 
اي ! یک پسر بچه‌ي کثیف و پابرهنه از میان الوار بیرون آمد در 
حالي که با تمام وجود فریاد می‌زد : بابا ! بابا !, و من پدرش را 
دیدم. بي شرمندگي هاي هاي گریه می‌کرد, بچه را از روي 
زمین ربود و در بازوانش گذاشت. تمام آن چيزي که تواننست 
تکوید این‌بود : اله لو با ستانش یزور د کارا 


وباره و دوباره " آله لو یا ستایش پروردگارا "! " 


لحظاتي وجود دارند که چيزي گفته می‌شود که نمي تواند 
گفته شود. لحظاتي وجود دارند که اشکها بیشتر از کلمات سخن 
هی کته لحطانی وضوه.دار ند که:نتده ها بپشعر از کلهات 
سخن می‌گویند. لحظاتي وجود دارند که حرکات بیشتر از کلمات 


لحظاتي وجود دارند که سکوت بیشتر از کلمات سخن 
هی کی تسام شوه هار اه اشکیا تام کا تسف ها ار 
به زبان دوم مربوط می‌شوند زبان شعر. بعضي خطوط 
کتب مقدس يا هر کتاب ديگري, باید آن قدر خوانده شوند تا 
تاکهان معتاف آنها درک شود. آن مانند یک بارش است: این کل 
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راز مانتراهاست. مانترا عصاره‌ي شعر است. اصل شعر است. 
فقط با خهانتنن: فایل خری: تست به این که: نو ان دا خقلانی 
نفهمي -- آن ساده است. معنایش آشکار است -- اما معناي 
ظاهري, معناي واقعي نیست. معناي ظاهري از زبان اول 
می‌اید. و معناي اصلي پنهان می‌ماند. 


معناي اصلي را درک خواهي کرد. 


زماني که آن به ناگهان در ضمیر ناخود آگاهت منفجر شود, آن 
براي تو آشکار می‌شود. یک ملودي شنیده خواهد شد. آن ملودي 
همان فعناست.... الیته.نه آن معتایی که از تخستین باز که آن 
را خواندي, دریافته اي. و شخص هرگز نمي داند که آن چه 
زماني روي خواهد داد. 


از اين رو در شرق, مردم قرآن, بهاگاواد گیتا و دامایدا را 
انها تا جايي که ممکن است بارها و بارها از حفظ می‌خوانند. 
آنها تعداد تکرار را محاسبه نمي کنند. چه نيازي به محاسبه‌ي آن 
وجود دارد ؟ اما با هر بار از بر خواندن. چيزي در تو عمیق تر 
می‌شود. شیار گودتر می‌شود. و یک روز ملودي شنیده می‌شود. 
وقتي که ملودي را شنيدي, مانتراي واقعي را خواهي شناخت. 
اینک تو به دومین لايه‌ي پنهان لغزیده اي. شعر واقعي درون ان 
است. قابل درک نیست : فقط می‌توان تجربه اش کرد. 


این اشعار کوچک اي کیو شبیه مانتراها هستند. سعي نکن آنها 
را عقلاني درک کني. بلکه با همدلي و تفاهم و عشقي عمیق با 
آنها بازي کن. و آهسته آهسته, مثل عطر, مثل ملودي, چيزي در 
درون تو رخ می‌دهد و تو قادر خواهي بود که ببيني این مرد چه 
جیر گرا عی‌خواهد انتفال دهد ام می‌حوآهد وه را اعقال دهد 
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که قابل انتقال نیست. او جيزي را می‌خواهد بگوید که گفتني 
نیست. و او قادر است که ان را انتقال دهد. این مرد» اي کیو 
استاد عجيبي بود. اساتید ذن اساتید عجيبي اند 


این طبيعي است که یک انسان مذهبي عجیب به نظر برسد, 
نها آه کاملا با وهای قفاوت ند کی .من کنوی هدن وافع دا 
زندگي می‌کند. او همچون بیگانه شروع به خارج شدن از اینجا 
می‌کند.او براي این جهان معمولي, عجیب می‌شود. زیرا او 
اینجاست با این حال اینجا نیست. او اینجا زندگي می‌کند., اما 
لمس ناشده و نا آلوده, او اینجا ند کت می کند و طوري دی 
هی‌کند که الودض‌ستوفد: اهاز نبا کتاره نی راو در با 
معمولي می‌زید, البته با شیوه اي فوق العاده 


من دو چند داستاني درباره‌ي اي کیو شنیده ام. قبل از این 
که ما به اشعارش بپردازيم, بهتر است که طعم او را بچهشیم. 
يكي از داستانها این است : 


یک روز تابستاني به کار مشغول بود. شاید علف هرز می چید؛ 
اي کیو خيلي خسته شد و داغ کرد. به دالان معبد رفت تا کمي 
خنک شود. حس خوبي به او دست داد, از اين که به معبد امده 


و بودا را از زبازیگان برداشته و به دیرک بيروني بسته است. اي 


بي معني به نظر می‌رسد. بستن بوداي چوبي به دیرک و 
کر اه له به وا و هم‌ وت رای کن فا اه 
کنید ‏ - چیز عميقي در انجا وجود دارد. براي اي کیو هیچ چیز 
است. و او شروع کرد به احساس کردن هر چيزي, مثل همان 
احساسي که براي خودش بود. او يكي شده بود. 


و حالا يکي دیگر: دزست برعکش این داستان : یک شب, در 
یک شب سرد زمستاني, او در معبد مانده بود. 


و سپس ناگهان در نیمه هاي شب., کاهن معبد صدايي شنید و 
نوري دید. خب او شروع به دویدن کرد : چه اتفاقي افتاده است 
؟ دید کق اف کیو آنها تهب و بوذاق وی را آتتشن رده 
بود. او مبهوت ماند. گفت : تو دیوانه اي يا چي هستي ؟ چکار 
کردي ؟ این توهین به مقدسات است. گناهي بزرگتر از این 
وجود ندارد. تو بوداي مرا آتش زده اي ! و اي کیو چوبي 
تزداشته نوی و داشت یه خاعستر ان سته می‌زدا و کاهن 
گفت ی ی 
کاهد : تو باید واقعاً دیوانه شده ان اد کر 7۹ 
در بوداي چوبي, استخوان پیدا کني ؟ و اي کیو خندید و گفت : 
شب طولاني و خيلي سرد است و تو بوداهاي چوبي زيادي داري 


چرا چند تا دیگه نمياري ؟ تو می‌تواني خودت را با آنها گرم 


حالا این مرد» مرد عجيبي است. یک بار در روز داغ تايستاني 
بوداي چوبي را به دیرک می‌بندد و می‌گوید : تو هم خودت را 
خی کن ارف زهانن دیدر نودای شترا انش هی ند زب زاشیت 
بسیار سزد است و به کاهن می‌کوید : به من تگاه کن- درون 
بودا از سرما می‌لرزد ! 


در حقیقت هر دوي این داستانها شبیه هم اند. براي انساني 
که درک کرده و فهمیده, هی تفاوتي وجود ندارد. فاصله ها 
نایدید می‌شوند. اختلافات نایدید می‌شوند. تمام مرزها بي معني 


و حالا این دوکاها : 


استراحتي در بازگشت 
از راه پر اشتباه 
به سوي راهي که هرگز اشتباهي در آن نیست 
اگر باران می‌بارد بگذار ببارد 
اگر باد می‌وزد بگذار بوزد 


هر واژه اي با توافق و هم فكري, نفوذ پیدا کرده است. راه 
پر ایام ینعی این دنا بای امسال و ار روها تور متان افیال 
اس رشان سا که رشان اسان مهو مان اند 
می‌شود. این دنیا راهي است که , به خطا می‌رود. انسان به 
سادگي خودش را تباه می‌کند. در حقیفقت نو همچون امپراطور 
پآ و همچون گدا می‌ميري. این راهي است پر اشتباه. هر 
کودكي همچون امپراطور زاده می‌شود و زود نیز پادشاهي اش 
۳ از دنت می‌دهد. باعی و نی کتاهی کم می‌ننود: هر کودکی 
آدم باغ عدن است و هر کودكکي از باغ بیرون رانده شده است. 
و او شروع به حرکت به سوي دنياي امیال و آرزوها می‌کند. ده 
هزار میل و آرزو وجود دارد. آنها تمام شدني نیستند. آنها نمي 
توانند براورده شوند. انها فقط ناكامي به همراه دارند و باز هم 
ناكامي. هر آرزه دام جديدي از ناكامي است. . تو دوباره امیدوار 
می‌شوي و در دام می‌افتي و هر آرزو فقط یک سرخوردگي 
عظیم به همراه دارد. اما هر موقع که برآورده می‌ش‌ود. تو 
دوباره شروع به آرزو کردن می‌کني. تو از آرزويي به آرزوي 
ديگري حرکت مي‌کني. تو می‌تواني براي میلیونها زندگي حرکت 
کني. در حقیقت. این يعني این که ما چگونه حرکت می‌کنيم. 


ات سا لصا ره 
با ما متولد شده است ؟ 


در ذن, این يكي از اصلي ترین مدیتیشن هاست : جستجوي 

چهره اي که قبل از به دنیا آم دنت داشته اي, يا چهره اي که 
پس از مرگ خواهي داشت. فقط با فکر کردن به آن, واقعیت 
بزرگي به دست هت اند با مراقبه‌ي پیوسته بر آن - - و شخص 
شروع می‌کند به احساس کردن بي چهرگي. آن چهره‌ي اصلي 
توست : بي چهرگي. تو قبل از اين که به دنیا بيايي, چهره اي 
نداشته اي, بدني نداشته اي, ذهني نداشته‌اي, تو اسم نداشته 
اي. بي شکل  -‏ نه ناماروپا --. و با هیچ چیز هم هویت نبوده 
اي. براي فهمیدن دوباره‌ي ان, وسط همه این سر و صداهاي 
این راه پر اشتباه, وسط همه‌ي این مردمي که به دنبال امیال و 
آرزوها می‌دوند, آرزويي را انتخاب می‌کنند و بعد يكي دیگر و بعد 
يكي دیگر, با شناخت و فهمیدن چهره‌ي اصلي و قتي که تو بدن 
و ذهن نداشته اي, اما فقط یک هشياري ناب یک شاهد. همدف 
تمامي مراقبه هاست. آن راهي که هرگز اشتباهي در آن نیست, 
نامیده شده. اگر بتواني در آن وضعیت باقي بماني, انرژيهاي 
زندگیت نشت نخواهند کرد. 


و راه بازگشت. برگشتن به سرچشمه است, به سوي چهره‌ي 
اصلي. تمام مذاهب راه بازگشت اند. مذهب يعني ۱۸۰ درجه 


ما باز می‌گردیم. ما به سرچشمه‌ي اصلي باز می‌گردیم - - 
زی را صلح و خشنودي و سعادت فقط در انجا وجود دارد. 
اصلي اش باز می‌گردد, به همه‌ي آن چيزي می‌رسد که زندگي 
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می‌تواند بدهد. زندگي, بهشت را از دست داده است. مذهب آن 
را باز می‌گرداند. یورش به جهان آرزوها آدمي است که از وقار 
افتاده است و ان که از دو راهي باز فی کردوم مسیح است. انها 
شخصيتهاي يكکساني هستند. آدم و مسیح دو شخص مجزا 
نیستند. آنها یک نفرند, فقط در سمتي مخالف هم. آدم در 
جاده‌ي پر اشتباه است. از سرچشمه می‌آید و دورتر و دورتر از 
سرچشمه پیش می‌رود. مسیح بازمي گردد. راه بازگشت را در 
پیش می‌گیرد.لغت ۲" 00۳0۷6۲5۱0۲ " مسیحیان دقیقا به معناي 
مسيحي شدن, تو مذهبت را تغییر نداده اي, هیچ تغييري. تو 
هندو بودي و در دنياي ارزوها تاخت و تاز می‌کردي. سپس 
مسيحي شدي و در همان جهان به تاخت و تاز پرداختي ‏ - فقط 
برچسبت عوض شده است. حالا دیگر هندو نامیده نمي شوي, 
مسيحي نامیده می‌شوي. يا تو می‌تنواني مسيحي شوي و 
مي‌تواني به هندو تغییر مذهب دهي - - این تغییر مذهب نیست. 


تغییر مذهب يعني ۱۸۰ درجه عوض شدن - - بازگشت آدم از 
دو راهي. راه بازگشت. بودیستها واژه‌ي زيباتري ببراي آن:د اون 


آن " 0۵۲3۷۲۲۲ 
درجه جرخش است. ان به معناي سانیاس من هم هست - - راه 
باز کلننت: و استراخت يعنتي زنذفي. انساني کوتاه.ماء.بزای این 
که باد و باران, غم و لذت, کوتاهند. 


خوانده می‌شنودب ‏ آن فا به معناي ۱۸۰ 


حالا به دوکا گوش کنید : 


زندگي انساني ما کوتاه است. نکته اي وجود ندارد که به 
خاطرش مضطرب بشویم. كسي به تو فحش می‌دهد و تو 
هياهوي بسياري به راه می‌آندازی:- و آن جقدر زود می‌گذرد. 
پابرجا نمي ماند. همه چیز نایدید می‌ شود. ۳ كسي موفق شسده 
تواند بر روي زمین راه برود, شروع می‌کند به پرواز کردن. 


۱ در دوران باستان در رم. سنتي وجود داشست, یک سنت زیبا. 
ان باید در هر كشوري ادامه می‌یافت. هر وقت یک فاتج رومي 
باز می‌گشت - - او كکشورهاي جديدي را فتح کرده بود. او یک 


سرباز بزرگ بود, با موفقیت و پيروزي بزرگي می‌آمد - - گروهها 
و جمعیت فریاد شادي سر می‌دادند. 


او همچون خدا بسیار با شکوه به نظر می‌رسید. سنت این بود 
که حجادیی درست پشت سین او رای فیرعت و مجدام ۳۵۷و 


گوشزد می‌کرد که ۳ ریت ین هسردم زا شورس میت آ ادها 


نخورید آقا, فریب احمقها را نخورید, وگرنه دیوانه خواهید شد. 
قاری تست شور فان دام ایتما را ارس رشان 
یاد داشته باشد. وگرنه خيلي ساده است : وقتي که موفقیت 
می‌شد. کسي باید جيمي کارتر و مورارجي دساي را دنبال 
می‌کرد و به آنها گوشزد می‌کرد که : فریب موفقیت را نخوربد, 
آن مه تفن .هد کذر ات آن فقط یک حباب است. یک حباب 
صابون. اجازه نده که وارد سرت شود. موفقیت وارد سر 
می‌شود - - و درماندگي و عجز به همراه دارد. صدمه می‌زند. و 
همه‌ي آن گذرا است. استراحت گذرا است. فقط به بي نهایت 
بیندیش. - - قبل از اين که متولد شوي, آنجا بي نهایت بود. از 
ازل تا ابد و بین این دو بي نهایت, تو چه هستي ؟ زندگي تو 
خیونت اب بات صافت فعط یی اخطم رشان دار سر نو 


تانیر. بکذارد اگر شخص بتواند آگاه بماند و تحت تأثیر موفقیت و 
و ان نی دوست و قرار نگیرد. آنگاه 
می‌شود 


استراحتي در بازگشت 
از راه پر اشتباه 
به سوي راهي که هرگز اشتباهي در آن نیست 
اگر بارن می‌بارد بگذار ببارد 


اگر باد می‌وزد بگذار بوزد 


تو دربارٍه‌ير آن مضطرب نمي شوي. فراتر از آن می‌انديشي. 
فراتر از آنر نگاه می‌کني - - این رازي نتززی است. يكي از 


رازهاي بزرگ بودا. 


فقط تلنگري است بر آن که همه چیز ناچیز و گذرا است. یک 
روياي نیمه ي تابستان. آن می‌ر ود. 1 می‌رود. تو نمي 
اف نا نو دار احتياجي به محکم نگه داشتنش نیست. 
احتياجي به هل دادنش بیست. آن به دلخواه خشودش می‌رود؛ 
شوب یا بد, هرچه هست., می‌رود. همه چیز می‌رود. رودخانه 
جاري است. تو نا اشفته باقي بمان. یک شاهد. این مدیتیشن 


است. 
خودم از مدتها پیش 
در سرشتي ناموجود 


هیچ کجا در زمان مرگ 


دوباره سعي کنیم هر واژه را بفهمیم. خودم از مدتها پیش - - 
قبل از تولد ما ناموجود بوده ایم و همچنین بعد از مرگ هم 
خواهیم شد. هیچ وجودي آنجا نبود و هیچ وجودي بعد از مرگ 
وجود ندارد. 


بودا بر این بینش بي - خودي بسیار تأکید کرده است. زیرا 
تمام آرزوها در اطراف خود مفهوم پیدا می‌کنند : من هستم. 
اگر من هستم, پس هزارو یک آرزو رخ می‌دهد. اگر من نیستم, 
پس آرزوها چگونه می‌توانند خارج از هیچ رخ دهند. اين يكي از 
بزرگترین كمکهاي بودا به دنیا است 


علاقمندي به عقيده‌ي ناموجود. او بر تمام دیگر استادان 
برتري دارد - - و ندید و ۳ و 0 و 9 اوه همه ر 
ات اگر آن ی تیم ۱ آنگاه 
به ناگه جهان نایدید می‌شود. 


با درک " من نیستم " به این درک می‌رسیم که دیگر نيازي به 
انجام دادن کاري نیست. نيازي به چيزي بودن, چيزي داشتن و 
به چيزي رسیدن, نیست. وقتي خودي وجود نداشته باشد, جاه 
طلبي, نامربوط است. اگر خودي وجود داشته باشد, آنگاه جاه 
طلبي مربوط می‌شود. این پاسخ این پرسش است که چرا تمام 
مذاهب دیگر بودیست را پذیرفته اند, در دام افتاده اند, دام 
است : آنها سعي نمي کنند چيزهاي اين دنیا را آرزو کنند. ولي 
آنها شروع می‌کنند به آرزو کردن چيزهاي جهان دیگر. ولي این 
دویکشا نند مب ارژه یکت است. این مهم نیست که چه ارتویت 
داري. فرقي نمي کند که عناوین آرزویت چه باشند ‏ - آرزو يكي 
است. تو پول را آرزو می‌کني يا مدیتیشن را: آرزو يكي است. 
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فقط عنوان ان عوض می‌شود. و عنوان مهم نیست - - خود 
ارزوست که مهم است. خود ارزو کردن. كکسي عمري طولاني 
در اینجا, بدني زیبا در اینجا, موفقیت و شهرت ارزو می‌کند. 
كسي دیگر زندگي ابدي با خدا را در بهشت آرزو می‌کند - - چه 
فرقي می‌کند ؟ فقط تفاوتي مثل این : انسان اول طمعکارتر از 
تصادفي نیست که هندوستان بسیار طمعکار است - - این 
حقیقت ات که ماهاتما خوانده می‌شوند به مردم این گونه 
آموزش می‌دهند :" آرزوي چيزهاي این دنیا را نکنید, زیرا آنها 
موقتي و گذرا هستند. آرزوي جهان دیگر را داشته باشید, زیرا 
انها بسیار ابدي اند." 


۲ و این را کناره گيري می‌نامند. اين کناره گيري است ؟ این 


ارزومندي بیشتر است. این دعوت به خوشبختي ابدي است. 
مردم دنيوي» مردم ساده اي هستند. آنها به آرزوهاي دنيوي 
خرسندند. و دیگر دنیویان به نظر کاملً مه ار مر آنها 

به اين جهان راضي نمي شوند. آنها جهاني دیگر نیاز دارند, جايي 
که خوشگذراني ابدي است. جايي که زيبايي پژمرده نمي شود. 
جايي که زندگي هميشه جوان است. جايي که شخص زندگي 
می‌کند و زندگي می‌کند و هرگز پیر نمي شود. 


اتمه ها اه مس ارت وی رصع ان 
راون انیا اسر ارامی ای ار اس او 
کراهای تعاطا رای تور کید اف کاملا شاد کزانانه 


است. 


زندکیّت را تغبیر نخواهد داد. نمي تواند تغیپرش دهد. این به 
سادگي ذهن کهنه‌ي تو را تغذیه می‌کند. این تو را مسمومتر 
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قع اه بودا ی کوب مراقبه‌ي اولیه دیدن این است : " من 
نبوده ام و نخواهم بود, پس چگونه می‌توانم در میان دو هیچ, 
ِ ؟ اگر من قبلاً نبوده ام و بعد از مرگ نیز دوباره نخواهم 

, پس چگونه می‌توانم هم اینک باشم ؟" شخص نمي تواند 
بین ۳ هیچ وجود داشته باشد. پس این هم باید هیچ باشد - - ما 
به درستي آن را درک نمي کنیم. 


خودم از مدتها قبل.. 


در اين وضعیت هستیم, بدون چيزي در جهان ما می‌توانیم 
خودمان را صدا بزنیم نه حتي خودمان را. اين مشكلي عمیق 
را به وجود می‌آورد. 


اشیاء را مرتب نکنید خودتان را مرتب کنید و سیس اشیاء 
ان مرب رم و ا کر هو رتسم پس چگونه 
چگونه می‌توانم زن یا جرد باشم ؟ اک سس 1 
می‌توانم کودک باشم ؟ اگر من نیستم. مالکیت چگونه ممکن 
است. كکسي وجود ندارد تا مالک باشد. تفاوت را ببین : دیگر 
مذاهب می‌گویند آزم کیت موش کقه اا ری 
بودن چشم پوشي کنید. تا ان سایق سر ات . تلو 
می‌تواني از مالکیت چشم پوشي کني اما حس تصرف در تو 


تو می‌تواني اتفاقي را که می‌افتد ببيني : انساني که از زندگي 
دنيوي کناره گرفته, به غاري در هیمالیا میر ود اما او سپس ان 
غار را تصرف می‌کند. و اگر کسي دیگر بیاید و شروع به زندگي 


در آن کند, او را بیرون خواهد کرد. خواهد گفت : " برو بیرون ! 
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این غار من است ! " و اين مرد از خانه اش چشم پوشي کرده 
است., از همسرش, از بچه هایش. حالا به نظر می‌رسد مالکیت 
با شکل تازه اي وارد شده است. این مهم نیست که تو مالک 
چه چيزي هستي, اما اگر تو مالک باشي در راه سنگلاخي باقي 
هی‌فانن» مر تب کردن اشیاء بخ ففتی.خارع شدن از آنها تست 
اشیاء وجود دارند, آنها همه جا هستند, در غار هیمالیا نیز 
چيزهايي هستند - - کوهها, درختان - - و تو شروع به تصرف آنها 
می‌کني. آکر نو زیر درخت فعتنی نتشیتی: فنتز و عنه تتراف: آن 


مي‌کني. 


این درخت توست., مرتاض ديگري نمي تواند بیاید و آنجا 
مت 
ت تصرف فایی ها فتدو - مسيحي - محمدي. اهروت 
فق‌کنتی ته تضتراف. کیت مق دذنن دت. کیتا: قرآن, انجیل. پا تو 
شروع مي‌کني به تصرف مفاهيمي از خداوند : " این مفهوم و 
درک من از خداوند است. مفهوم تو غلط است و مفهعوم من 
درفنت استت. " بودا ريشة را قطع می‌کنتد. او هی کوید. کسشی 
وجود ندارد تا تصرف کند. فقط زيبايي آن راببین و اهمیت 
و برگها را قطع نمي کند. آنها دوباره می‌رویند, زیرا ريشه ها 
دست نخورده باقي می‌مانند. ريشه را قطع کن و کل درخت 
می‌میرد. مالکیت را رها نکن, مالک بودن را رها کن. و سپس تو 
مي‌تواني در دنیا زندگي کني و مشكلي وجود نخواهد داشت. 
فقط در دنیا زندگي کن و مالک نباش زیرا كکسي وجود ندارد تا 


دنا کتارق یرنه منمی وم از تفن کار بحیریته ود نیا 


زندگي کنید. دنیا نمي تواند هیچ آسيبي به تو بزند. تمام آسیبها 
در میان نفس اتفاق می‌افتند. ان چيزي که بودا, خود می‌نامد, 
همان نفس است. ۸۲1۸ - - خود. 


خودم از مدتها پیش 
در سرشت ناوجود ۳ 


نودا ۶شال دام در جشتجوی " خنود " کاز کنرد. تو آن 
اموزش معروف همه‌ي دورانها را شنیده اي :" خودت را بشناس 
! " بودا سخت کار کرد. 


براي ۶ سال او سعي کرد از هر گوشه و کنار. از هر زاویه, از 
هر سمت ممکن تا به درون این واقعیت خود نفوذ کند. اما 
نتوانست پیدایش کند. خودت را بشناس, و روزي تو خواهي 
دانست که خودي وجود ندارد. ان روزي که تو دانستي - - وقتي 
که دانستي خودي وجود ندارد. دروني کاملا تهي وجود دارد, 
کاملا تهي, سكوتي بي اضطراب, سکوت بکر. هرگز هیچ کس 
وجود نداشته است. ان فقط یک رویاست. در شب تو روبا 
مي‌بيني و فکر مي‌کني امپراطور شده اي. و در صبح در همان 
رختخواب قديمي مي‌يابي. و تو یک امپراطور نيستي. ولي ذهن 
می‌تواند تصور کند. ذهن تخيلي قوي دارد. خود. پندار ذهن 
است. آن در واقعیت وجود ندارد. 


بيشتري را می‌شناسند. هیچ کسي در آنجا یافت نشده است. و 
این پر کر تا واقعیت است ۹ با نیافتن كکسي در آنجا - - آنگاه 
تمام مشکلات ناپدید می‌شوند, زیرا آفريننده‌ي مشکلات ناپدید 


شده است. 


خودم از مدتها پیش 
در سرشت ناوجود 
هیچ کجا در زمان مرگ 
ابدا هیچ 


ابدا هیچ يعني هرگز چيزي وجود نداشته است. حکایت ذن 
هه ده ,حول دار مراد تن اشتاد ون امن همست ]دا 
شک شرا شنت ود این دارد ؟" " حالا تو نمي‌تواني جايي دیگر 
پرسشي مانند اين را بکني. اگر تو از یک مسيحي بپرسي " آیا 
سگ سرشت مسیح را دارد ؟ " او کاملا خشمگین خواهد شد. 


بودیسم تو مي‌تواني بيرسي: در انجا در این مورد مشكلي وجود 
ندارد. مرید از استاد پر سید ۶ ابا سک سرشتي مانند بودا دارد 


؟ " و پاسخ استاد خيلي عجیب و معما گون است. و قرنهاست 
کر دم اریه دز غورد آن: فک رفن کننته: آن کوآني براي رفتن 
از تفکر, شده است. استاد گفت : " ۱۱ ". يعني هیچ یا آن 
می‌تواند به معني نه باشد. حالا مشکل اینجاست : او از گفتن " 
۱0 ." چه منظوري داشته است ؟ آن هم می‌تواند به معني نه 
باشد, هم می‌تواند معني هیچ بدهد. دز ضورتی. که آن یه نی 
نف بانتسهه آبا او می کوند سک ی تواند سرشستی همجو نسودا 
داشته باشد ؟ 


این از یک داستان ذن غعیر ممکن است. پس منظور او از 
گفتن " لا " چیست ؟ او معني نه را در نظر نداشته است - - 
بله, سگ سرشتي همچو بودا دارد. اما بودا هیچ است ! پس 
سگ هم همین طور. خودي وجود ندارد, يا در بودا يا در سگ - - 


24 


هیچ کس در درون وجود ندارد. بودا تهي است و سگ هم همین 
که سگ است - - همه اش همین است. تو خیال می‌کني که 
اتشناتی: کی دیکر خبال می‌کند که.درخت است: اما دز درون 
كکسي وجود ندارد ‏ - سکوت ناب. اين سکوت. سامادهي است. 
وقتي تو شروع می‌كني به این که نگاهي به این سکوت بيندازي, 
زندگیت شروع به تغییر می‌کند. آنگاه تو براي اولین بار در راهي 
شاعرانه زیسته اي, آنگاه مرگ هیچ ترسي را در تو ایجاد نمي 
کند. 


آنگاه هیچ چیز نمي تواند تو را مضطرب يا گیج و آشفته کند. 
خاضی:بله نی وید یت سب اربله بو عبیر خواهدشته انگاه معزد 
فکر خواهد کرد که سگ خودي مشابه بودا دارد -- به خاطر 
همین است که بله را به کار نمي برد. او می‌گوید نه. اما منظور 
او این نیست که سگ سرشتي مشابه ندارد. منظور او این است 
که هر دو درون. هیچ اند. شکل فرق می‌کند. براي یک بودیست. 
و مخصوصا بودیست ذن. کفر و تقدس وجود ندارند. 


ان از جاهی کناملا تشاوت به تتدفی تزدیک می‌شتود. آن 
تقدس رآ باور ندارد. کفر را باور ندارد. ذن هیچ چيزي را باور 
جهل. خرد  -‏ همه اش يکي است. گناه کار و مقدس يکي است. 


پس استاد داروما باید در ذهنش هیچ چیز نباشد 


تلاش براي رفتن به درون هر واژه. ذهن در خلوص خودش 


فقط یک آینه است. یک آينه‌ي خالي. او شامل هیچ چيزي نیست. 
ان اراس سا ای اش را فا ی اه اند 
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می‌شود. اگر چيزي قبلاً شامل آن شده باشد, پس انعکاس توء 
انعکاس درستي نخواهد بود. وقتي که آینه کاملاً خالي باشد, آن 


۱ دز ود ری ذهن نز و 2 ار نون هی لا د. آأه 4 
اهسته تمام گرد و خاک تفکرات نایدید می‌شوند. تمام ابرهاي 
ارزو ناپدید می‌شوند - - و سپس چيزي براي نابود شدن نخواهد 
بود 


۰ ۸ ۱۵۲ بي خود. هیچ  ۱(‏ ذهن در خلوص خودش فقط 
یک اینه است. با مصائب اشفته نمي شود و با فکر تیره نمي 
شود. در حقیقت هر چيزي نمایانده می‌شود. 


داروما -- نام ژاپني بودیدارما است - - پاسخ دادن هست. 
وقتي که پرسش کردن هست؛ وقتي که گرسته بود می‌خورد» 
وقتي که خسته بود می‌خوابید. زندگي درست از یک حکیم. هیچ 
در ذهن : نیروانا. 


وقتي که پرسید» او پاسخ داد... 


شخص روشن بین پاسخ هاي آماده در چنته ندارد. او هیچ 
انديشه‌ي آماده‌اي ندارد تا در مغز هایتان بکارد. او پاسخ می‌دهد. 
او پاسخي می‌دهد که مورد نیاز مرید است. او عقيده‌ي ثابتي 
شدازن او تفا ستاد نی هم ون آنته متا هی ما نت توضی ایو 
چهره‌ات را مي‌بيني. از این روست که استاد تتاقض گويي 
می‌کند. یک معلم ثابت و منطقي است. یک استاد مقید به 
متناقض بودن است. بي ثبات. یک آینه, متلون است : یک لحظه 
گربه. ای:را نان می‌دهند: لحظه ای دبکر یک انسان: را نشان 
می‌دهد. لحظه اي دیگر درختان را. لحظه اي کیک خنش|ده را. 
خ موی و هی و اند ای بانته هن نمی وان به. رنه بو ۳ 
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ثابت باش ! دیروز در تو درختان را دیدم. امروز خنده را 
می‌بینم. دیروز من به تو نگاه کردم و تو غمگین بودي و امروز 
تو به نظر بسیار شاد می‌رسي. من دیروز تو را در مراقبه اي 
عمیق دیدم. امروز من تو را در حال رقصیدن و اواز خواندن 
می‌بینم. این بي ثباتي است ! " فقط یک عکس می‌تواند ثتابت 
تا تسف تیک | رنه یک عکنن: اکر دز آن درختان وجود داشته 
پات تا یه آتافر اک اف مان عکس مرو است: 
آن عکس العملي نشان نمي دهد. اگر یک میمون بیاید. عکس 
هت ان درککان را نشان عواهة داد اکن یک حکیم سا شیر 


همینطور. 


ا با فد انشا نک از آن مساو انشتن اکر نو 
یک میمون باشي. سیس استاد چهره ات را نشان دهد, آنگاه 
پاسخ او برگردان وجودت خواهد بود. او منعکس می‌کند. او 
جواب نمي دهد او منعکس می‌کند. 


وقتي که پرسید؛ او پاسخ می دهد 


اين يعني چرا آن اتفاق بین کبیر و فرید. دو استاد بزرگ هندي 
رخ داد. با هم دیدار کردند و با هم نشستند. براي دو روز متوالي 
یک واژه‌ي کوچک رد و بدل نشد. دو اینه همدیگر را بازتاب 
دادند. انها چه چيزي را می‌توانستند منعکس کنند ؟ دو اینه روبه 
روي هم بخذارید. یک اینه, اينه‌ي دیگر را نشان خواهد داد و....تا 
اخر. اینه و اینه و اینه. اما چيزي را نشان نخواهند داد. چيزي 
وجود ندارد. دو سکوت با هم نشستند, فرید و کبیر, به درون 
همدیگر نگریستند. پرسشي وجود نداشت, پس جوابي هم نبود. 


هیچ كسي نبود پس عکس العملي هم نبود. 


پس استاد داروما 
باید در ذهنش هیچ نباشد. 


بله, آن ذهن یک استاد است -- او در ذهنش هیچ چیز ندارد. 
وجود چيزي در ذهن, باقي ماندن در تاريكي است. آنگاه تو هنوز 
روشن بین نشده اي. نداشتن چيزي در ذهن. روشن بین بودن 
اس ان زا نم باه داشته‌کاش ,کار بگرارس کم اک ند 
عقیده داري که روشن بین ش.ه اي» پس تو هنوز 
روشن بین نشده اي. 


حتي همین یک عقیده کته ی نخهداشتتن ندز زاه سنگلاخي 
كافي است. حتي همین یک عقیده براي نگهداشتن تو در دنياي 


همین چند روز پیش کسي نامه اي به من نوشت. او فکر 
می‌کرد که روشن بین شده است. بنابراین می‌خواست بیاید و با 
من دست دهد. دست دادن کاملاً خوب است. اما عقيده‌ي 
بت کمن شنکییا ناش بخدار تام عقاید نایدید شوندد ختین 
عقيده‌ي روشن بيني. و روزي که تو همچو آینه آمدي, من 
وجودم را با وجودت پیوند خواهم داد چرا دستها ؟ دستها نمي 
تواند ان حونه‌عمل کنند. 


آنگاه: اشتاد: داروما . باید چيزي.در ذهنتشن نباشند. 


معضولا .ها نون دشته هایی از رام خن مشایین که تا وووام 
نمي اورند قدم می‌زنيم. هركسي این چنین است. تو هزاران 
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راه حل را براي مشكلاتي حمل می‌کني که عمرشان کوتاه 
اثشت بت نو آن ردام تا ایا انتهداه مرا 
دانستن ممانعت می‌کند. این دانش نیست. تمام راه حل هايي 
که حمل مي‌کني, رها کن. تمام پاسخ هايي را که حمل می‌کني 
رها کن. فقط ساکت بمان. و هر وقت پرسشي برخاست. از 
میان سکوت. تو پاسخ را خواهي شید وان پاسخ خواهد بود. 
آن از سوي تو نخواهد آمد, آن از سوي کتب مقدس نخواهدٍ آمد. 
آن از هیچ کجا نخواهد آمد - - آن از هیچ کجا خواهد آمد و آن از 
طرف هیچ کتن خوآهد امد 


آنتان لا در‌فتی تن خواهد امتنه اهب دیکر آن شا ادا 

ق تا هلاه بودا اعلب بر واژه‌ي خلا تا کید کرده است - -- پس ان 
معنادار و پر معني است. زیرا وقتي تو واژه‌ي خدا را به کار 
ای ی و رو امی کندد : به این که خودشان را به آن 


۴ یار" و خدا را ِِ 5 
به پرسش مي‌کني : چگونه می‌توانم تصويري بسازم ؟ چگونه 
می‌توانم یک معبد خلق کنم ؟ چگونه پرستش کنم ؟ چگونه 
تصاویر زيادي هستند - - آنگاه جنگ را در پي دارند. به همین 
خاطر است که بودا بر واژه‌ي خلاً زیاد تأً کید می‌کند - - زیرا آن 
واقعا زیباست. آن نمي گذارد هیچ بازي اي با آن شود. ان به 
خودش اجازه نمي دهد, به وسيله‌ي تو تباه شود. اما اگر به 
درستي بفهمي. , خلأً يعني خدا, خدا يعني خلا. 


دهن ات 
بي پایان 
بي اغاز 


ذهن می‌تواند از دو راه فهمیده شود. یک : ذهن (۱۱۲!۲) با ۷ 
بزرگ. آن یک ذهن جهاني است. ذهن هستي, ذهن کل - - 
هشياري اي که هستي را فرا گرفته است. آن یک وجود هشیار 
است. زنده است. هر چيزي زنده است. تو تو شاید بشناسیش. 


آن ان برای هه ملمون ا تم ان اند سرا تام نی 
نباشد, ابا له یل زو ات خقو زرد کی :وود دار و مرگ 
است. حتي یک 7 هشياري ويژه‌ي 
خود را دارد. آن براي ما قابل دسترسي نیست. این براي 


ممکن نیست که بدانیم هوا هشیار است يا نه. زی را میلیونها 
شیوه و سطح آگاهي وجود دارد. راه انسان, تنها راه نیست. 
درختان به شيوه‌ي خودشان هشیارند. وبزتد فان به شيوه‌ي 
خود, و حیوانات و صخره ها. هشياري می‌تواند از راه هاي زيادي 
تجلي شود. این جهان بي نهایت حالت دارد. ذهن با ۷ بصزر که 
ذهن هستي است - - آن چه که بودا هیچ نامید, آن چه که او تهي 
آینه گون نامید. 


و ذهن ديگري وجود دارد که ما با ۲ کوچک درباره‌اش حرف 
خواهیم زد. ذهن کوچک. پس ذهن من متفاوت است. ذهن تو 
متفاوت است. ذهن انسان متفاوت از ذهن درختان. و ذهن 
درختان متفاوت است از ذهن صخره ها. پس تفاوتهايي وجود 
دارد و هر ذهن محدودیت خاص خودش را دارد. آن ریز و کوجک 
است. شخص از ریز تا بي نهایت نایدید می‌شود. در ۲۲ کوچک. 


ذهن خودش, بخشي از زمان است و ۷ بزرگ. ذهن هستي. 
ابدي است. ۲۲ کوچک بخشي از ۷ بزرگ است. 


